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چه ش��د كه به فكر تدوين شجره نامه خاندان دستغيب 
افتاديد؟   

من‌در‌سللال‌‌58وارد‌دانشکده‌ادبيات‌شدم،‌به‌فکرم‌بود‌
که‌از‌شللجر‌ه‌‌نامه‌خودمان‌که‌پشت‌»قلب‌سليم«‌هست،‌
مجموعه‌اي‌را‌جمع‌آوري‌کنم.‌کتاب‌هاي‌متعددي‌بررسي‌
شللد‌و‌شللجره‌نامه‌اي‌که‌مرحوم‌شللهيد‌پشت‌اين‌کتاب‌
نوشته‌بود،‌اساس‌کارم‌قرار‌گرفت.‌در‌اين‌راه‌با‌يکي‌از‌
استادان‌تاريخ‌که‌صحبت‌کردم،‌ايشان‌گفت‌اگر‌بخواهي‌
با‌بچه‌هاي‌کارشناسي‌ارشد‌تاريخ‌اين‌کار‌را‌انجام‌بدهي،‌
حدود‌‌10سللال‌طول‌مي‌کشد.‌من‌به‌فکر‌بودم‌که‌شروع‌
کنللم.‌کتاب‌هاي‌متعددي‌را‌که‌در‌کتابخانه‌دانشللگاه‌بود‌
بررسللي‌کردم‌تا‌الان‌که‌بعد‌از‌‌30سللال‌مجموعه‌اي‌را‌

جمع‌آوري‌کرده‌ام‌و‌در‌صدد‌چاپ‌آن‌هستم.
مسئله‌سيادت‌ما،‌کاما‌محرز‌و‌مشخص‌است،‌مخصوصا‌
تبلور‌سيادت،‌تقوا‌و‌پاکي‌در‌وجود‌شهيد‌ديده‌مي‌شود.‌
از‌آنجللا‌که‌اهل‌البيت‌و‌اعضللاي‌خانواده،‌بهتر‌از‌خانه‌و‌
خانللواده‌اطاع‌دارند،‌آنچه‌را‌که‌ديللده‌ام‌و‌ذهنم‌اجازه‌
مي‌دهد،‌‌به‌طور‌مختصر‌در‌باره‌شهيد‌بزرگوار‌بيان‌مي‌کنم.‌
يک‌وقتي‌در‌آن‌شللرايط‌که‌فساد‌از‌در‌و‌ديوار‌مي‌باريد،‌
يکي‌از‌بچه‌ها‌سئوال‌کرد:‌»شما‌زندگي‌زاهدانه‌اي‌داريد،‌
علتش‌چيسللت؟«‌ايشللان‌گفتند:‌»مللن‌از‌دوران‌بچگي،‌
هميشه‌سر‌و‌کارم‌با‌کتاب‌و‌سخنان‌بزرگان‌بوده‌است.«‌
واقعا‌ايشان‌زندگي‌زاهدانه‌اي‌داشت.‌خانه‌کوچکي‌بود‌
کلله‌آن‌هم‌هديه‌اصحاب‌بود،‌پشللت‌مدرسلله‌خان،‌‌در‌
کوچه‌پسللکوچه‌هاي‌محله‌اي‌به‌نام‌گود‌عرب‌ها.‌تا‌آخر‌
عمرش‌هم‌همين‌يک‌خانه‌را‌بيشتر‌نداشت.‌قالي‌اش‌را‌
اصا‌عوض‌نکرد.‌يادم‌هست‌که‌در‌سال‌‌57نفت‌و‌گاز‌
هم‌به‌سللختي‌گيرمان‌مي‌آمد.‌ايشان‌خيلي‌عاقه‌داشت‌

که‌من‌وارد‌کسوت‌روحانيت‌بشوم.‌خاندان‌ما‌از‌قرن‌ها‌
پيش‌در‌کسللوت‌روحانيت‌بوده‌و‌ايشللان‌عاقه‌داشت‌
که‌من‌هم‌در‌اين‌رشللته‌بروم.‌بلله‌دلائلي‌که‌خصوصي‌
است،‌نرفتم.‌معتقد‌بودم‌و‌هستم‌که‌اين‌لباس‌مخصوص‌

انسان‌هاي‌پاک‌است.
در‌هرحال‌ايشان‌تعريف‌مي‌کرد‌که‌براي‌درس‌‌خواندن،‌
صبح‌ها‌به‌در‌خانه‌اسللتادش‌مي‌رفت.‌اسللتاد‌در‌مدرسه‌
هاشللميه‌در‌حسينيه‌قوام‌درس‌مي‌داد‌و‌آقا‌برايش‌نان‌و‌
صبحانه‌مي‌برد‌که‌بيايد‌و‌درس‌بدهد،‌يعني‌قضيه‌به‌اين‌
سادگي‌نبوده‌که‌مثل‌حالا‌اين‌طور‌راحت‌درس‌بخوانند.‌
ايشان‌در‌مورد‌مرحوم‌سيد‌نعمت‌الله‌جزايري‌در‌مدرسه‌
منصوري‌شلليراز‌مي‌گفت‌که‌چراغ‌نبللود.‌اين‌بنده‌خدا‌
مي‌آمللد‌و‌شللب‌ها‌زير‌نور‌مهتاب‌مي‌نشسللت‌و‌مطالعه‌

مي‌کرد‌و‌به‌همين‌دليل‌اواخر،‌چشللمش‌را‌از‌کف‌داده‌
بود.‌آن‌وقت‌ها‌زحمت‌ها‌مي‌کشيدند‌تا‌درس‌بخوانند.‌به‌

قول‌خودشان‌دود‌چراغ‌نفتي‌مي‌خوردند.
نکته‌بسيار‌جالب‌در‌مورد‌ايشان‌اين‌است‌که‌مردم‌خيلي‌
به‌ايشللان‌عاقه‌داشتند‌و‌اين‌عاقه‌مربوط‌به‌انقاب‌يا‌
شللهادت‌ايشان‌نبود،‌بلکه‌ايشللان‌را‌به‌عنوان‌مظهر‌تقوا‌
و‌پاکي‌مي‌شللناختند.‌تا‌آنجا‌که‌يادم‌هسللت‌شللب‌هاي‌
تابستان‌در‌حياط‌مقابل‌شبسللتان‌مسجد‌جمعه،‌مردم‌تا‌
پاي‌حوض‌‌که‌محوطه‌بسلليار‌وسلليعي‌بود،‌مي‌آمدند‌و‌

مي‌نشستند.
يکي‌از‌اجداد‌ما‌فردي‌است‌به‌نام‌سيد‌بهاءالدين‌حيدر.‌
ايشللان‌در‌قرن‌هفتم‌در‌مسللجد‌جمعه‌منبللر‌مي‌رفته‌و‌
فرزندانش‌تا‌قرن‌هشللتم‌بوده‌اند.‌اينها‌را‌در‌کتابي‌به‌نام‌
حافظ،‌از‌مکتب‌خانه‌تا‌مکتب‌عشللق‌مشللخص‌کرده‌‌ام.‌
حافظ‌پاي‌درس‌اينها‌مي‌آمده‌‌و‌اينها‌با‌توجه‌به‌مشللربي‌
که‌داشتند،‌خيلي‌از‌خواجه‌راضي‌نبودند.‌خدا‌مي‌خواهد‌
کلله‌بعد‌از‌قرن‌ها،‌شللهيد‌دوباره‌مسللجد‌جامللع‌را‌احيا‌

کنند.
با توجه به اينكه پدر بزرگوار شهيد دستغيب خيلي زود 
ف��وت مي كنند و مس��ئوليت اداره خانواده علي القاعده 
به دوش ايش��ان مي افتد، آيا از آن دوران خاطره اي از 

شهيد به ياد داريد كه براي شما نقل كرده باشند؟
خيلي‌کم‌يادم‌هست.‌پدر‌بزرگ‌ما‌مرحوم‌سيد‌هدايت‌الله‌
در‌زمللان‌ناصرالدين‌شللاه‌مرجع‌تقليد‌بوده‌و‌به‌ايشللان‌
حجت‌الاسام‌مي‌گفتند.‌آن‌روزها‌به‌همه،‌حجت‌الاسام‌
نمي‌گفتنللد.‌حالا‌ببينيد‌کسللي‌که‌هنوز‌سلليوطي‌را‌تمام‌
نکللرده،‌اگر‌بلله‌او‌بگويند‌حجت‌الاسللام‌بدش‌مي‌آيد.‌
حجت‌الاسام‌در‌دوره‌ناصريه‌مرجع‌تقليد‌بود.‌در‌دوره‌

آق�ا‌منافقي�ن‌را‌قب�ل‌از‌انقلاب‌هم‌
تائيد‌نمي‌كردند.‌يكي‌از‌دانشجويان‌
فعال‌نش�ريه‌اي‌را‌چاپ‌ك�رده‌بود‌و‌
آمد‌كه‌با‌آق�ا‌مصاحبه‌كند.‌او‌كلمه‌
خل�ق‌را‌ب�ه‌كار‌ب�رد‌و‌آق�ا‌اعتراض‌
ك�رد‌كه‌كلمه‌خلق‌يعني‌چه؟‌اين‌را‌
برداريد.‌ب�ا‌گروه‌هاي‌مذهبي‌ارتباط‌
داشت.‌معمولا‌اعلاميه‌هاي‌سياسي‌
ك�ه‌مي‌آمد،‌ايش�ان‌ب�ه‌طريقي‌رد‌
مي‌كرد‌و‌مي‌گف�ت‌كه‌فردا‌همين‌ها‌

مشكل‌ساز‌مي‌شوند.

»شهيد دستغيب در قامت پدر« در گفت و شنود شاهد ياران با 
سيد بهاءالدين دستغيب

 براي همه افراد و گروه ها پدر بودند ...

سكوت عارفانه ش��هيد دستغيب در مقام 
تربيت فرزندان و شاگردان و پايبندي به 
عمل به آنچه به ديگران توصيه مي كرد، 
 از جمله ش��يوه هاي تاثيرگذاري است كه 
در عمل كارآئي خود را اثبات كرده و با 
اين همه متاسفانه بسيار مغفول مانده است. 
آن شهيد بزرگوار با اعتقاد به اصل دو صد 
گفته چون نيم كردار نيست، در اين زمينه 
از پيشروان بود. فرزند وي از ظرائف اين 

شيوه ها سخن گفته است.

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
 شماره54-53 / فروردين  و ارديبهشت ماه 1389  



34

www.navideshahed.com

صفويه‌چيزي‌رديف‌شيخ‌الاسللام‌بوده‌مثل‌شيخ‌بهائي.‌
آسلليد‌هدايت‌الله‌ظاهرا‌ده‌يازده‌پسللر‌داشته‌که‌همه‌شان‌
روحاني‌بودند‌و‌همه‌اينها‌را‌در‌مساجد‌مختلف‌گذاشته‌
بود‌به‌عنوان‌پيشللنماز،‌از‌جمله‌پدر‌بللزرگ‌ما،‌مرحوم‌
سلليد‌محمد‌تقي‌را‌در‌مسللجدي‌به‌نام‌مسجد‌باقرخان،‌
بغللل‌بازار‌حاجي،‌کنار‌محله‌گود‌عرب‌ها‌گذاشللته‌بود.‌
خانه‌شللان‌هم‌در‌جائي‌به‌نام‌سه‌راه‌احمدي‌بود.‌ايشان‌
مي‌گفتند‌مللن‌وقتي‌همللراه‌پدرم‌براي‌نماز‌به‌مسللجد‌
مي‌رفتم،‌از‌بس‌از‌ايشان‌سللئوال‌مي‌کردم‌عاجز‌مي‌شد.‌
صللرف‌و‌نحو‌و‌مقدمات‌و‌اين‌مسللائل‌را‌مي‌پرسلليدم.‌
سرپرسللتي‌هم‌در‌آن‌موقع‌توام‌با‌مشللکاتي‌بود.‌ايشان‌
وقتي‌در‌زمللان‌پهلوي‌ناچار‌مي‌شللود‌و‌به‌نجف‌برود،‌
مي‌گفتند‌مشللکات‌خيلي‌زيادي‌داشتند‌و‌من‌از‌مرحوم‌
والده‌شللنيدم‌که‌پول‌خيلي‌کم‌براي‌ايشان‌مي‌فرستادند.‌
واقعللا‌طلبه‌ها‌در‌اين‌ناز‌و‌نعمت‌هائي‌که‌حالا‌هسللتند،‌
نبوده‌اند.‌الحمدالله‌الان‌هم‌فاميل‌ما‌از‌جمله‌خانواده‌هائي‌
اسللت‌که‌تعداد‌افراد‌روحاني‌در‌آن‌ده‌نفر‌هستند‌و‌من‌
کمتر‌خانواده‌اي‌را‌ديده‌ام‌که‌به‌اين‌صورت‌معمم‌داشته‌

باشند.
ايشللان‌مي‌گفت:‌»در‌زمان‌پهلوي‌پسرعموئي‌داشتيم‌که‌
دادسللتان‌بود‌و‌زبان‌فرانسلله‌بلد‌بود‌و‌مي‌گفت‌تو‌بيا‌به‌
من‌عربي‌درس‌بده،‌من‌هم‌به‌تو‌فرانسلله‌درس‌مي‌دهم.‌
ايشللان‌گفته‌بود‌زبان‌فرانسلله‌به‌چه‌درد‌من‌مي‌خورد؟‌
من‌زبان‌عربي‌را‌با‌عشللق‌کار‌کرده‌ام.«‌از‌دوران‌کودکي‌
ايشللان‌مطالبي‌که‌شنيده‌ام‌همين‌مختصر‌بود،‌اما‌مي‌دانم‌
که‌در‌شدت‌سللختي‌بود.‌از‌آنجا‌که‌ايشان‌خانواده‌هاي‌
آسلليد‌مهدي‌و‌مرحوم‌ابوالحسللن‌را‌هم‌بايد‌رسيدگي‌
مي‌کرده،‌قطعا‌شللرايط‌دشللواري‌بوده،‌ولي‌من‌از‌خود‌

ايشان‌چيزي‌نشنيدم.
آقا‌مي‌گفت:‌»وقتي‌ممنوع‌المنبر‌مي‌شللدم،‌منبر‌نمي‌رفتم،‌
بلکه‌مي‌نشستم‌و‌حرف‌مي‌زدم.‌وقتي‌مامورهاي‌پهلوي‌
مي‌آمدند‌که‌مزاحمللت‌ايجاد‌کنند،‌مي‌گفتم‌ممنوع‌المنبر‌
هسللتم،‌ولي‌روي‌زمين‌که‌مي‌توانم‌بنشينم‌حرف‌بزنم«.‌
وقتي‌انسللان‌آن‌دوران‌را‌در‌نظر‌مي‌گيرد،‌حفظ‌خانواده‌

و‌مقاومت‌در‌برابر‌فسللاد‌آن‌زمان‌بسلليار‌دشللوار‌بود.‌
الحمدلله‌هيچ‌کللدام‌از‌خواهرهايمان‌بدون‌چادر‌نبودند.‌
اگر‌آن‌شللرايط‌را‌در‌نظر‌بگيريم‌که‌حتي‌دخترها‌را‌هم‌
به‌سللربازي‌مي‌بردند،‌متوجه‌مي‌شويد‌که‌چه‌مي‌گويم‌و‌
اين‌کم‌نعمتي‌نيست،‌نوعي‌مقاومت‌است.‌وقتي‌پهلوي‌
روي‌کار‌آمد،‌يکللي‌از‌کارهايش‌اين‌بود‌که‌عمامه‌ها‌را‌
بللردارد‌و‌روحانيت‌را‌خلع‌لباس‌کند.‌عده‌اي‌از‌خاندان‌
ما‌مقاومت‌کردند‌و‌از‌اين‌لباس‌بيرون‌نيامدند،‌يک‌عده‌
هم‌که‌مجبور‌شللدند،‌مشللغول‌کارهاي‌فرهنگي‌شدند.‌
يکي‌از‌اينها‌مرحوم‌آسلليد‌علي‌اکبر‌اسللت،‌نوه‌آسلليد‌
علي‌محمد،‌پدر‌آسيد‌علي‌محمد‌و‌آسيد‌علي‌اصغر‌که‌
همشيره‌زاده‌شهيد‌هسللتند.‌مرحوم‌آسيد‌علي‌اکبر‌وقتي‌
مجبور‌مي‌شللود‌از‌لباس‌روحانيت‌بيرون‌بيايد،‌وارد‌کار‌
فرهنگي‌و‌مدير‌دبستان‌پهلوي‌مي‌شود.‌الحمدلله‌خاندان‌
ما‌از‌لحاظ‌تعداد‌روحانيون‌نسللبت‌به‌سللاير‌خاندان‌ها‌
وضعيت‌ممتازي‌دارد.‌‌آنهائي‌که‌مرحوم‌آسيد‌محمد‌تقي‌
را‌از‌نزديک‌ديده‌بودند،‌‌مي‌گويند‌که‌بسلليار‌فرد‌پاک‌و‌

باتقوايي‌بود.
روش هاي تربيتي پدرتان چگونه بود؟

خللدا‌رحمت‌کند‌سللعدي‌را‌که‌تکليف‌هملله‌را‌معلوم‌
کرد!‌گفت‌پسر‌نوح‌با‌بدان‌بنشست/‌خاندان‌نبوتش‌گم‌
شد.‌يک‌وقتي‌من‌سئوالي‌درباره‌مسائل‌تربيتي‌از‌ايشان‌
کردم،‌ايشان‌گفتند‌به‌مسجد‌جمعه‌بيا‌و‌پاي‌منبر‌بنشين.‌
مستقيم‌جواب‌نمي‌داد،‌‌هميشه‌غيرمستقيم‌پاسخ‌مي‌داد.‌
خيلي‌آرام‌بود.‌از‌نکات‌جالب‌شللخصيتي‌ايشان‌اين‌بود‌
که‌تا‌چيزي‌را‌از‌ايشللان‌نمي‌پرسلليدند،‌جواب‌نمي‌داد.‌
ايشان‌خيلي‌عادت‌داشللت‌به‌پياده‌روي‌و‌قدم‌زدن.‌من‌
آن‌روزي‌که‌روزنامه‌اطاعاتي‌را‌که‌در‌آن‌به‌امام‌توهين‌
شده‌بود‌به‌ايشان‌دادند،‌‌نبودم،‌‌ولي‌برايم‌تعريف‌کردند‌
که‌ايشان‌تا‌مدت‌ها‌قدم‌مي‌زد‌که‌حالا‌از‌کجا‌شروع‌کنم‌

و‌چه‌بگويم؟
چهلم‌شللهداي‌قم‌بود.‌يادم‌هسللت‌که‌ايشللان‌تلفني‌با‌
اطراف‌تماس‌مي‌گرفت‌که‌امشب‌به‌مسجد‌جمعه‌بيائيد.‌
مثل‌حالا‌نبود‌کلله‌اعاميه‌و‌بيانيه‌بدهند‌و‌دعوت‌کنند.‌

مسئله‌سللاواک‌هم‌بود.‌تلفن‌منزل‌ما‌کنترل‌بود‌و‌ايشان‌
غيرمسللتقيم‌دعوت‌مي‌کرد.‌حتي‌يادم‌هست‌که‌در‌سال‌
‌42بلله‌بهانه‌دعاي‌باران‌مللردم‌را‌جمع‌مي‌کرد‌که‌بيايند‌
و‌ضمن‌آن‌صحبت‌هايش‌را‌مي‌کرد.‌سللال‌‌42مسللجد‌
جمعه‌و‌مسللجد‌جامع‌و‌جمعيت‌زيللادي‌را‌که‌مي‌آمد‌

يادم‌هست.
معمولا علما نسبت به تحصيل فرزندانشان حساسيت هاي 
خاصي دارند. نظر شهيد درباره تحصيل شما چه بود و 

چه توصيه هائي داشتند؟

ايشللان‌خيلي‌دلشللان‌مي‌خواسللت‌که‌من‌به‌کسللوت‌
روحانيللت‌درآيللم.‌جالب‌اسللت‌که‌وقتي‌از‌سللربازي‌
برگشتم،‌ايشان‌گفت‌همين‌الان‌وسايلت‌را‌بگذار‌و‌برو‌
بنشللين‌در‌مدرسه‌حکيم‌و‌درس‌بخوان.‌البته‌يک‌مقدار‌
در‌مدرسلله‌حکيم،‌حسينيه‌قوام،‌مدرسلله‌آقا‌باباخان‌و‌
حتي‌مدرسلله‌منصوريه‌خواندم،‌ولي‌بعد‌به‌دانشللگاه‌و‌

رشته‌ادبيات‌رفتم‌و‌مجبور‌شدم‌اينها‌را‌کنار‌بگذارم.
آيا ايشان با تحصيلات دانشگاهي مخالفتي نداشتند؟

خير،‌حتي‌برادرم،‌آسلليد‌احمد‌علي‌که‌در‌سللال‌‌49به‌
رحمت‌خدا‌رفت،‌مهندس‌راه‌و‌سللاختمان‌بود.‌يا‌برادر‌
ديگرم‌دکتر‌آسلليد‌محمد‌هادي‌استاد‌دانشگاه‌پهلوي‌آن‌
موقع‌بود.‌مخالفت‌روحانيون‌با‌تحصيل‌فرزندانشللان‌در‌
دانشللگاه‌هاي‌آن‌موقع‌به‌خاطر‌جو‌فاسد‌دانشگاه‌ها‌بود‌
و‌آقا‌به‌شللکل‌غيرمسللتقيم‌ما‌را‌تربيت‌مي‌کردند.‌وقتي‌
احمدعلي‌به‌رحمت‌خدا‌رفت،‌مردم‌واقعا‌تشييع‌جنازه‌
باشللکوهي‌کردند.‌از‌فرودگاه‌تا‌قبرسللتان‌دارالسللام‌و‌
مراسللم‌او‌در‌مسللجد‌جامع،‌جمعيت‌زيللادي‌آمد.‌يادم‌
هسللت‌که‌وقتي‌احمدعلي‌از‌دنيللا‌رفت،‌مادرمان‌خيلي‌
بي‌تابي‌مي‌کرد.‌شللهيد‌مي‌نشست‌و‌از‌بزرگان‌و‌عرفائي‌
مي‌گفت‌کلله‌فرزندانشللان‌را‌از‌دسللت‌داده‌بودند‌و‌به‌
مادرمان‌آرامش‌مي‌داد.‌بعدها‌شللنيدم‌که‌مرحوم‌امام‌هم‌
در‌فللوت‌حاج‌آقللا‌مصطفي‌هميللن‌روش‌را‌پياده‌کرده‌
بودند‌و‌به‌همسللر‌و‌خانواده‌تسلي‌مي‌دادند.‌آقا‌هميشه‌

مي‌گفت‌دنيا‌محل‌گذر‌است.
رابطه ايشان با دانشجوها و دانشگاهي ها چگونه بود؟

من‌در‌سللال‌‌58به‌دانشللگاه‌رفتم.‌ايشان‌قبل‌از‌انقاب‌
با‌دانشللگاه‌ها‌ارتباط‌داشت.‌آقاي‌احمد‌توکلي‌رابط‌بين‌
مرحللوم‌آقا‌و‌دانشللگاهي‌ها‌بود.‌در‌سللال‌‌49تظاهراتي‌
راه‌افتاد‌‌و‌آقا‌به‌مسللجدالرضا‌آمللد‌که‌نزديک‌خوابگاه‌
دانشگاه‌بود.‌از‌آنجا‌راه‌افتاد‌و‌به‌مسجد‌جمعه‌آمد.‌شب‌
احيا‌بود‌و‌جمعيت‌در‌شبسللتان‌مسللجد‌پر‌بود.‌مرحوم‌

آسيد‌ابوالحسن،‌برادر‌آقا‌روي‌منبر‌بود.
آيا ايش��ان در جريان فعاليت ه��اي مبارزاتي گروه هاي 

مختلف در دانشگاه ها بودند؟
بللله‌و‌منافقين‌را‌قبل‌از‌انقاب‌هم‌تائيد‌نمي‌کردند.‌البته‌
از‌ارتباطات‌ايشللان‌با‌گروه‌هاي‌مبارز‌دانشللجوئي‌خبر‌
نداشتيم‌و‌بعدها‌شنيديم.‌از‌جمله‌يادم‌هست‌در‌سال‌‌57
که‌امام‌مي‌خواسللتند‌به‌تهران‌بيايند،‌يکي‌از‌دانشجويان‌
فعللال‌آن‌موقع،‌نشللريه‌اي‌را‌چاپ‌کرده‌بللود‌و‌آمد‌که‌
بللا‌آقللا‌مصاحبه‌کنللد.‌او‌کلمه‌خلق‌را‌بلله‌کار‌برد‌و‌آقا‌
اعتللراض‌کرد‌که‌کلمه‌خلق‌يعني‌چلله؟‌اين‌را‌برداريد.‌
بللا‌گروه‌هاي‌مذهبي‌ارتباط‌داشللت.‌معمولا‌اعاميه‌هاي‌
سياسي‌که‌مي‌آمد،‌ايشان‌به‌طريقي‌رد‌مي‌کرد‌و‌مي‌گفت‌
که‌فردا‌همين‌ها‌مشکل‌سللاز‌مي‌شللوند.‌يکي‌از‌کارهائي‌
که‌الحمدلله‌توانسللتيم‌انجام‌بدهيم‌اين‌بود‌که‌توانستيم‌
اعاميه‌ها‌و‌نوارهاي‌ايشللان‌را‌تکثير‌و‌پخش‌کنيم.‌يک‌
زيرزمين‌کوچک‌گرفتلله‌بوديم‌که‌در‌آنجا‌اينها‌را‌تکثير‌

مي‌کرديم.
شللجاعت‌ايشللان‌در‌بردن‌نام‌امام‌يادم‌هست.‌آن‌روزها‌
اگر‌کسي‌نام‌از‌امام‌مي‌برد،‌شش‌ماه‌زندان‌داشت،‌‌کسي‌
رسللاله‌امام‌نمي‌توانسللت‌داشته‌باشللد.‌در‌آن‌شرايط‌از‌
امام‌نام‌بردن‌شللکوه‌و‌عظمتي‌داشللت.‌به‌خاطر‌همين‌
در‌سللال‌هاي‌‌57‌،56وقتي‌اسم‌از‌امام‌برده‌مي‌شد،‌مردم‌
سلله‌تا‌صلوات‌مي‌فرسللتادند.‌يکي‌از‌روحانيون‌بزرگ‌
شيراز-‌خدا‌رحمتش‌کند-‌مردم‌به‌خانه‌اش‌که‌مي‌رفتند،‌
مي‌گفت‌اسللم‌کسللي‌را‌نياوريد.‌خانه‌ما‌محاصره‌بود‌و‌
مللردم‌مي‌رفتند‌آنجا‌و‌ايشللان‌چنين‌توصيلله‌اي‌مي‌کرد.‌
بسياري‌از‌روحانيون‌جرئت‌بردن‌نام‌امام‌را‌هم‌نداشتند،‌‌

ولي‌آقا‌صراحتاً‌‌نام‌مي‌برد.

چهلم‌ش�هداي‌قم‌بود.‌يادم‌هس�ت‌
كه‌ايش�ان‌تلفن�ي‌با‌اط�راف‌تماس‌
مي‌گرفت‌كه‌امشب‌به‌مسجد‌جمعه‌
بيائيد.‌مثل‌حالا‌نب�ود‌كه‌اعلاميه‌و‌
بيانيه‌بدهند‌و‌دعوت‌كنند.‌مسئله‌
ساواك‌هم‌بود.‌تلفن‌منزل‌ما‌كنترل‌
ب�ود‌و‌ايش�ان‌غيرمس�تقيم‌دعوت‌
مي‌ك�رد.‌حتي‌ي�ادم‌هس�ت‌كه‌در‌
س�ال‌‌42به‌بهانه‌دع�اي‌باران‌مردم‌
را‌جمع‌مي‌كرد‌كه‌بيايند‌و‌ضمن‌آن‌

صحبت‌هايش‌را‌مي‌كرد.
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در س��ال 56 بار ديگر شهيد را دستگير كردند. خاطره 
آن رويداد را بيان كنيد.

ما‌مرتبا‌تحت‌نظر‌بوديم.‌در‌سللال‌‌56خانه‌آقا‌در‌حصر‌
بللود.‌در‌خانلله‌را‌که‌بللاز‌مي‌کرديم‌و‌بيللرون‌مي‌رفتيم،‌
سللاواکي‌ها‌کاما‌مشللخص‌بودند.‌حتي‌اينها‌بقال‌محله‌
ما‌را‌هم‌به‌جاسوسللي‌گماشللته‌بودند.‌در‌سللال‌‌57هم‌
ايشللان‌را‌به‌خاطر‌منبرهاي‌مسجد‌جامع‌دستگير‌کردند.‌
حکومت‌نظامي‌که‌اعام‌شللد،‌قرار‌شللد‌يللاران‌امام‌را‌
بگيرند.‌ايشللان‌طوري‌عمل‌مي‌کرد‌که‌مللا‌واقعا‌متوجه‌
نمي‌شديم.‌هميشه‌هم‌به‌من‌مي‌گفت‌مراقب‌زبانت‌باش!‌
اگر‌کاري‌هم‌مي‌خواست‌بکند،‌از‌طريق‌دوستان‌اين‌کار‌

را‌مي‌کرد.
يکي‌از‌مواردي‌که‌کمتر‌به‌آن‌اشللاره‌شده،‌ممنوع‌المنبر‌
شللدن‌ايشان‌از‌سال‌‌52تا‌‌53بود.‌ايشان‌منبر‌نمي‌‌رفت،‌
ولي‌شب‌هاي‌جمعه‌به‌بهانه‌دعاي‌کميل‌حرف‌هايش‌را‌
مي‌زد.‌يا‌مثا‌مبارزات‌ايشللان‌عليه‌جشللن‌هنر‌را‌کسي‌
نمي‌تواند‌منکر‌شللود.‌خيلي‌ها‌ادعا‌مي‌کنند‌که‌ما‌بوده‌ايم‌
و‌من‌تعجب‌مي‌کنم.‌سللال‌‌42که‌هيچ،‌در‌سللال‌‌57هم‌
اينها‌بچلله‌بوده‌اند.‌پس‌چطور‌مي‌آيند‌و‌ادعا‌مي‌کنند‌که‌
ما‌دلسللوختگان‌انقاب‌هسللتيم؟‌با‌دليل‌و‌مدرک‌ثابت‌
مي‌کنم‌که‌اينها‌نبوده‌اند.‌کسللي‌که‌واقعا‌در‌مقابل‌جشن‌
هنر‌ايسللتاد،‌شللهيد‌بود‌و‌آن‌افتضاحي‌کلله‌رژيم‌در‌ماه‌
رمضللان‌انجللام‌داد.‌آن‌موقع‌آقايان‌کجا‌بودند؟‌آشلليخ‌
بهاءالدين‌محاتي‌به‌ايشللان‌نامه‌نوشللت‌که‌يک‌امشب‌
را‌به‌اينها‌فرصت‌بدهيد‌که‌کارهايشللان‌را‌بکنند.‌ايشان‌
رفت‌به‌منبر‌و‌گفت:‌»عجب!‌يک‌امشللب‌به‌اينها‌مهلت‌
بدهيللم؟«‌اصا‌بنا‌اين‌بود‌که‌مردم‌بريزند‌و‌جشللن‌هنر‌
را‌آتللش‌بزنند.‌آن‌هم‌چه‌موقللع؟‌زماني‌که‌فرح‌پهلوي‌
همه‌کاره‌اين‌مملکت‌بود.‌در‌زماني‌که‌اين‌چيزها‌اصا‌

مطرح‌نبود‌و‌کسي‌درد‌دين‌نداشت.
بع��د از پيروزي انق��لاب، امامت جمعه و مس��ئوليت 

اداره اس��تان برعهده ش��هيد قرار گرفت. آيا هيچ وقت 
پيش آمد كه ش��ما تقاضاي رفع مشكلات اداري خود 
يا دوستانتان را داشته باش��يد و واكنش ايشان چگونه 

بود؟
تا‌آنجا‌که‌يادم‌هسللت‌چنين‌مللوردي‌پيش‌نيامد.‌روش‌
ايشللان‌اين‌بود‌که‌ما‌مستقل‌باشيم‌و‌بحمدالله‌چنين‌هم‌

شد.
آيا در ارتباط با كمك به مردم،  ايش��ان امري را به شما 

مراجعه مي  كردند؟
بله،‌مثا‌کمک‌به‌ايتللام‌و‌فقرا‌بعضي‌از‌اوقات‌از‌طريق‌
خود‌من‌انجام‌مي‌شللد.‌مسللئله‌جالب‌مسئله‌جنگ‌بود.‌
يک‌روز‌خدمتشللان‌بوديم‌و‌پرسيديم‌چه‌هديه‌اي‌براي‌
رزمندگان‌ببريم؟‌ايشللان‌کمي‌فکر‌کرد‌و‌گفت:‌»رساله‌
امام‌را‌داري؟«‌رسللاله‌کوچک‌امام‌را‌داشللتم.‌پرسيدند:‌

»از‌کجا‌خريللدي؟«‌گفتم:‌
»نزديک‌چهار‌راه‌مشللير.«‌
گفتند:‌»همين‌الان‌مي‌روي‌
‌50جلد‌از‌ايللن‌مي‌خري‌
و‌مللي‌آوري.«‌مللا‌آمديم‌و‌
مدرسه‌ آورديم‌ و‌ خريديم‌
خان‌خدمتشللان.‌پولش‌را‌
حسللاب‌کردند‌و‌رساله‌ها‌
را‌دادند‌به‌يکي‌از‌بچه‌هاي‌
سللپاه،‌گمانللم‌حللاج‌نبي‌
رودکي‌بود.‌گفتند:‌»همين‌
الان‌اينهللا‌را‌مي‌بللري‌بلله‌

جبهه«.
مورد‌ديگر‌اين‌اسللت‌که‌
آن‌روزها‌حاج‌نبي‌رودکي‌
فرمانده‌لشللکر‌بود.‌ايشان‌
برادر‌شللهيد‌صمد‌رودکي‌

اسللت.‌ما‌از‌سللال‌‌57رفيق‌بوديم.‌آقللا‌گفتند:‌»اگر‌لازم‌
است‌من‌به‌جبهه‌بيايم.«‌ايشللان‌جواب‌داد:‌»آقا!‌بچه‌ها‌
هسللتند‌و‌دارند‌دفاع‌مي‌کنند.«‌يعني‌آقا‌اين‌قدر‌آمادگي‌
داشللتند‌که‌هر‌وقت‌امام‌دستور‌بفرمايند،‌به‌صف‌مقدم‌
بروند.‌ايشللان‌و‌دوسللتان‌و‌ارادتمندانشان‌واقعا‌از‌جبهه‌
پشللتيباني‌مي‌کردند.‌آقا‌واقعللا‌خالصاً‌لوجه‌الله‌بود،‌يعني‌
دقيقا‌ذوب‌در‌ولايت‌بود.‌چه‌انقاب‌پيروز‌مي‌شللد،‌چه‌

نمي‌شد،‌ايشان‌تابع‌محض‌امام‌بود.
ايشللان‌تعبير‌بسلليار‌زيبايي‌از‌امللام‌دارد.‌در‌روايت‌هاي‌
عرفاني‌ماسللت‌که:‌»قلللب‌المومن،‌عرش‌‌الله«.‌ايشللان‌
مي‌گفللت‌يکللي‌از‌تعبيرات‌مؤمن،‌امام‌اسللت.‌هميشلله‌
هم‌موقللع‌بردن‌نام‌امللام‌مي‌گفت:‌»امام‌امللت،‌اطال‌الله‌
عمره«‌تعبير‌ديگر‌ايشللان‌اين‌بود‌که‌حضرت‌امام‌اسفار‌
مجسم‌ماصدراست.‌سللير‌الي‌الحق،‌راهي‌الي‌الله‌بودن،‌
فنللاي‌الي‌الله‌بودن،‌اين‌مسللائل‌عميق‌را‌مللا‌واقعا‌درک‌

نمي‌کرديم.
در‌مورد‌درس‌سئوال‌فرموديد.‌ما‌دانشجوي‌ادبيات‌بوديم‌
و‌تفسللير‌حمد‌امام‌از‌تلويزيون‌پخش‌مي‌شد.‌ادبيات‌و‌
عرفان‌ما‌آميخته‌به‌هم‌است.‌متاسفانه‌الان‌خيلي‌خراب‌
کرده‌اند.‌من‌چون‌درس‌داده‌ام،‌اين‌درد‌‌در‌دلم‌هسللت‌
و‌متاسللفانه‌کسللي‌اعتنا‌نمي‌کند،‌بيان‌مي‌کنم.‌الان‌تمام‌
آثار‌چپي‌ها‌و‌کمونيسللت‌هاي‌آن‌موقع،‌به‌صورت‌رمان‌
و‌داسللتان‌در‌کتاب‌هاي‌ادبيات‌ما‌موج‌مي‌زند.‌يک‌روز‌
به‌ايشان‌گفتيم‌اينهائي‌را‌که‌امام‌مي‌گويند‌ما‌نمي‌فهميم.‌
ايشللان‌لبخنللدي‌زد‌و‌گفللت:‌»تللو‌که‌هيللچ،‌خيلي‌از‌

بزرگان‌هللم‌نمي‌فهمند.‌
ادعللاي‌ کلله‌ خيلي‌هللا‌
درس‌خواندگللي‌و‌عالم‌
بودن‌هللم‌دارند،‌متوجه‌

نمي‌شوند«.
ويژگي ه��اي  از  يك��ي 
ش��هيد دس��تغيب اي��ن 
بود كه نس��بت به همه 
انقلاب��ي  گرايش��ات 
حال��ت  مبارزات��ي  و 
پدرانه اي داش��تند، ولي 
بعد از ش��هادت ايشان 
اف��راد و حت��ي برخ��ي 
از نزدي��كان ايش��ان به 
گروه هاي مختلف تقسيم 
شدند و امام پيغام دادند 
كه سعي كنيد مثل آقاي 

دس��تغيب، »پدر« باشيد، اما متاسفانه چنين نشد. به نظر 
شما چه عللي سبب شد كه آن يكپارچكي حفظ نشود 

و آن حالت پدري از دست رفت؟
پيامللي‌که‌امام‌دادنللد‌خيلي‌جالب‌بود‌که‌سللام‌مرا‌به‌
جندالله‌شلليراز‌برسللانيد‌و‌به‌آنها‌بگوئيللد‌که‌روش‌آن‌
شللهيد‌را‌در‌پيش‌بگيريد‌و‌خصلت‌آن‌بزرگوار،‌گذشت‌
بللود.‌ابداً‌‌تصور‌نکنيد‌که‌ايشللان‌راحت‌زندگي‌مي‌کرد.‌
ضربه‌هللاي‌زيادي‌از‌هم‌لباسللي‌هايش‌مي‌خورد.‌انواع‌و‌
اقسللام‌تهمت‌ها‌را‌به‌ايشان‌زدند،‌از‌جمله‌اينکه‌صوفي‌

است.
به خاطر گرايشات عرفاني؟

بله‌و‌جالب‌اسللت‌که‌مي‌گفتند‌ايشللان‌با‌يکي‌از‌عرفاي‌
شلليراز‌ارتباط‌زيادي‌داشت،‌درحالي‌که‌من‌تا‌جائي‌که‌
يادم‌هسللت‌واقعا‌مشللخص‌نيست‌که‌ايشللان‌در‌قضيه‌
عرفان‌دسللت‌ارادت‌به‌چه‌کسللي‌دادند.‌مسئله‌گذشته‌
ايشان‌بسيار‌مهم‌است.‌انواع‌و‌اقسام‌تهمت‌ها‌را‌مي‌شنيد‌
و‌آزار‌و‌اذيت‌ها‌را‌مي‌شللد،‌اما‌راه‌خودش‌را‌مي‌رفت‌و‌

مي‌گفت‌بايد‌نظر‌امام‌پياده‌شود.‌
امام درجاي��گاه رهبري بعض��ي از حرف ها را صلاح 
نمي ديدند شخصاً  بزنند و شهيد دستغيب در نمازجمعه 
مطرح مي كردند و امام دنباله آن را مي گرفتند. اين امر 
وجاهت گسترده اي مي خواهد كه فرد بتواند بخشي از 
نق��ش رهبري را به عهده بگي��رد و لذا بايد فراجناحي 
باش��د، اما كساني كه جاي ايش��ان آمدند، فراجناحي 

نبودند.
آن‌موقللع‌هنوز‌خط‌ها‌اين‌قدر‌پللر‌رنگ‌نبودند‌و‌همان‌

همين‌آقاياني‌كه‌بهتر‌اس�ت‌اسم‌نياورم،‌
مي‌خواستند‌پيكر‌مرحوم‌شهيد‌را‌ببرند‌
و‌در‌»دارالرحمه«‌دفن‌كنند.‌من‌همان‌جا‌
ايستادم‌و‌اجازه‌ندادم‌و‌گفتم‌وصيت‌خود‌
ايش�ان‌اين‌اس�ت‌كه‌يا‌در‌مسجد‌جامع‌
دفن‌شوند‌يا‌در‌»سريه‌محمد«‌محل‌دفن‌
پدرشان.‌حتي‌جنازه‌ساير‌افرادي‌را‌هم‌كه‌
با‌ايشان‌شهيد‌شده‌بودند‌به‌»دارالرحمه«‌

برده‌بودند.‌

1360. سيد بهاء الدين دستغيب در كنار پدر.
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بحث‌پدري‌کردن‌هم‌مطرح‌بود.
البته در بحث بني صدر، شهيد دستغيب تا مقطعي 
كمك هم كردند ك��ه بتواند كار را پيش ببرد و 

بعد بود كه مخالفت كردند.
در‌مللورد‌بني‌صللدر‌ايللن‌مطلللب‌را‌چندين‌بار‌
گفتلله‌ام.‌آن‌موقع‌ما‌دانشللجو‌بوديللم.‌اگر‌يادتان‌
باشللد‌کانديداهاي‌رياست‌جمهوري‌جال‌الدين‌
فارسي،‌دکتر‌حبيبي،‌بني‌صدر،‌صادق‌قطب‌زاده‌و‌
حتي‌تيمسار‌مدني‌هم‌بودند.‌هنوز‌ماهيت‌ها‌دقيق‌
مشخص‌نبود.‌عطاءالله‌مهاجراني‌آن‌روزها‌رئيس‌
ستاد‌دانشجويان‌مسلمان‌بود.‌يک‌انجمن‌اسامي‌
داشللتيم‌که‌مربوط‌بلله‌منافقين‌بود‌و‌يک‌سللتاد‌
دانشجويان‌مسلمان‌داشللتيم‌که‌شايد‌همان‌هائي‌
باشللند‌که‌مجاهدين‌انقاب‌اسللامي‌را‌تشکيل‌

دادند.‌اينها‌طرفدار‌بني‌صدر‌بودند.‌مهاجراني‌در‌تبليغاتي‌
که‌براي‌بني‌صدر‌انجام‌مي‌داد‌نوشللت:‌»علي‌گونه‌اي‌در‌
زمان!«.‌مرحوم‌پدر‌هميشه‌به‌ما‌مي‌گفت‌شما‌در‌اين‌کارها‌
دخالت‌نکنيد.‌من‌داشتم‌در‌کتابخانه‌دانشگاه‌دنبال‌کتاب‌
مي‌گشللتم‌که‌دو‌تا‌از‌دانشجويان‌همين‌ستاد‌دانشجويان‌
مسلللمان‌آمدند‌پيش‌من‌و‌گفتند:‌»موضع‌پدرت‌در‌اين‌
مورد‌چيست؟«‌گفتم:‌»ايشان‌گفته‌‌اند‌دخالت‌نکنيد‌و‌من‌
هم‌دخالت‌نمي‌کنم.«‌آنها‌گفتند:‌»اين‌طور‌که‌نمي‌شللود.‌
انسللان‌نبايد‌نسبت‌به‌اين‌مسللائل‌بي‌تفاوت‌باشد.‌شما‌
برويد‌و‌به‌آقا‌پيشنهاد‌کنيد‌از‌بني‌صدر‌حمايت‌کنند«.‌

يکللي‌دو‌روز‌قبللل‌از‌اين،‌آقاي‌آسلليد‌احمد‌فهري‌که‌
نماينده‌امام‌در‌سوريه‌و‌لبنان‌بود،‌آمد‌و‌براي‌سيد‌احمد‌
مدني‌از‌آقللا‌خط‌گرفت.‌اين‌مطلللب‌را‌در‌بلندگوها‌و‌
خيابان‌ها‌گفتند‌که‌آيت‌الله‌دستغيب‌به‌مدني‌راي‌مي‌دهد.‌
ظهر‌بود‌که‌من‌به‌خانه‌آمدم‌و‌قضيه‌را‌براي‌آقا‌تعريف‌

کردم.‌گفتند‌بله‌آمدند‌و‌از‌من‌هم‌‌دستخط‌گرفتند.‌‌
اين‌گذشللت‌تا‌بني‌صدر‌خودش‌براي‌تبليغات‌به‌شيراز‌
آمللد.‌هواپيمائي‌سللقوط‌کرده‌بود‌و‌فرودگاه‌ها‌مشللکل‌
داشتند‌و‌بني‌صدر‌به‌جاي‌روز،‌شب‌به‌شيراز‌رسيد.‌يک‌
مشللت‌خبرنگار‌هم‌از‌فرانسه‌و‌جاهاي‌ديگر‌آورده‌بود.‌
مرحوم‌آقا‌خواب‌بود.‌من‌آمدم‌صدايشللان‌زدم‌که:‌»آقا!‌
بلند‌شويد.‌بني‌صدر‌آمده.«‌آقا‌آمدند‌و‌نشستند.‌خدايا‌تو‌
شاهدي‌که‌اين‌عين‌جمله‌آقاست.‌ايشان‌گفتند:‌»خوش‌
انصللاف!‌تو‌درباره‌ولايت‌فقيه‌چلله‌گفتي؟«‌بني‌صدر‌به‌
جاي‌»ولايت‌فقيه«‌گفته‌بود‌»ولايت‌مؤمن«.‌جواب‌داد:‌
»آقا‌من‌در‌مجلس‌خبرگان‌خيلي‌دفاع‌کردم.‌ولايت‌فقيه‌
نگفتللم،‌ولي‌ولايللت‌مؤمن‌گفتم.«‌منظورش‌کميسلليون‌
ولايللت‌فقيه‌در‌مجلس‌خبرگان‌بود.‌گفت:‌»من‌خيلي‌از‌
اصل‌ولايت‌فقيه‌دفاع‌کللردم«.‌آقا‌گفتند:‌»خيلي‌خوب!‌
اگر‌اين‌طور‌اسللت‌قبولت‌داريم.«‌بني‌صدر‌ادعا‌کرد‌که‌

ولايت‌فقيه‌را‌قبول‌دارد.
نکته‌ديگر‌اين‌اسللت‌که‌آن‌موقع‌شللوراي‌نگهبان‌هنوز‌
نبود‌و‌امام‌به‌آقاي‌موسوي‌خوئيني‌ها‌ماموريت‌دادند‌که‌
صاحيت‌کانديداها‌را‌بررسللي‌کند.‌صاحيت‌بني‌صدر‌
هم‌تائيد‌شللد،‌ولي‌پس‌از‌برگزاري‌مجلس‌خبرگان،‌اگر‌
مجللله‌جوانان‌آن‌موقع‌را‌پيدا‌کنيد،‌خواهيد‌ديد‌که‌پاي‌

قانون‌اساسي،‌امضاي‌همه‌هست،‌الا‌بني‌صدر.
ش��هيد دس��تغيب حتما در مجلس خبرگان در جريان 
مذاك��رات بودن��د و مي ديدن��د كه بني ص��در با اصل 

ولايت فقيه موافق نيست.
بللله،‌ولي‌وقتي‌خودش‌آمللد‌و‌اقرار‌کرد‌که‌اين‌اصل‌را‌
قبول‌کرده،‌آقا‌بر‌اساس‌همان‌روحيه‌تساهل‌و‌تسامحي‌
که‌داشت،‌ادعاي‌او‌را‌پذيرفت،‌اما‌بعد‌که‌با‌امام‌مخالفت‌
کرد‌و‌به‌طرف‌منافقين‌رفت،‌آقا‌موضع‌گيري‌شللديدي‌
کللرد،‌درحالي‌کلله‌قبل‌از‌آن‌فکر‌نمي‌کللرد‌کار‌به‌اينجا‌

بکشد.‌آقا‌حتي‌در‌سخنراني‌حافظيه‌بني‌صدر‌را‌نصيحت‌
کرد‌که‌به‌راه‌امام‌برگرد‌و‌دسللت‌از‌اين‌کارها‌بردار،‌اما‌
او‌روي‌غروري‌که‌داشللت‌گوش‌نمللي‌داد.‌حتي‌بچه‌ها‌
در‌جبهه‌هللا‌تعريف‌مي‌‌کردند‌که‌خيلي‌رفتار‌متکبرانه‌اي‌‌

داشته‌است.
از رابطه شهيد دس��تغيب با امام دو نوع روايت وجود 
دارد. يك عده معتقدند شهيد دستغيب به خاطر مسائل 
عرفاني از امام تبعيت مي كرد و اگر هم تبعيت سياسي 
داش��ت، به خاطر اين گرايش بود. عده ديگري بر اين 
باورند كه ايش��ان به اصل ولايت فقيه معتقد بود و به 
دلي��ل آنكه امام در جايگاه ولي فقيه بودند، از ايش��ان 
اطاعت مي كرد. به نظر شما كداميك از اين اظهارنظرها 

دقيق ترند؟
از‌سال‌‌42شهيد‌احساس‌کرد‌که‌در‌زمينه‌سياسي‌مقتداي‌
خود‌را‌پيدا‌کرده‌‌است.‌همان‌طور‌که‌عرض‌کردم،‌تفسير‌
امام‌را‌همه‌کس‌نمي‌فهميد،‌اما‌ايشان‌مي‌آمد‌مي‌نشست‌و‌
تا‌انتهاي‌آن‌را‌تماشا‌مي‌کرد.‌قبل‌از‌انقاب‌ما‌تلويزيون‌
نداشللتيم.‌بعللد‌از‌انقاب‌يکي‌از‌دوسللتان‌آقا‌تلويزيون‌
خريد‌و‌براي‌ايشان‌آورد.‌تفسير‌سوره‌حمد‌امام‌وقتي‌از‌
تلويزيون‌پخش‌شد،‌آقا‌گفتند‌يک‌بار‌امام‌در‌نجف‌اين‌
صحبت‌ها‌را‌کردند‌و‌ايشان‌را‌تکفير‌کردند.‌خوشبختانه‌

پس‌از‌پيروزي‌انقاب،‌امام‌در‌جايگاهي‌بودند‌که‌کسي‌
جرئت‌نداشت‌جسارتي‌بکند.‌خود‌امام‌مي‌فرمودند‌سيد‌
مصطفي‌رفت‌از‌کللوزه‌آب‌بخورد‌و‌آقايان‌گفتند‌ديگر‌
کسي‌از‌آن‌کوزه‌نخورد‌که‌نجس‌است،‌چون‌من‌فلسفه‌
درس‌مي‌دادم!‌‌حالا‌تصورش‌را‌بکنيد‌که‌در‌نجف‌از‌اين‌
نوع‌افراد‌چقدر‌بوده‌اند‌و‌امام‌تحت‌چه‌فشار‌روحي‌قرار‌
داشللته‌اند.‌در‌مورد‌آقا‌مي‌توانم‌بگويم‌که‌ارادت‌ايشان‌به‌

امللام‌از‌هر‌دو‌جنبه‌بللود.‌آقا‌از‌صميم‌دل‌به‌امام‌
عاقه‌داشت.

خاطراتتان را از رفت و آمد علماي س��اير بلاد 
نزد شهيد نقل كنيد.

فکر‌مي‌کنم‌سللال‌‌51بود‌کلله‌يک‌آقاي‌روحاني‌
و‌چند‌نفر‌با‌لباس‌شللخصي‌بلله‌منزلمان‌آمدند،.‌
آن‌آقللاي‌روحانللي‌به‌من‌گفت:‌»بلله‌آقا‌بگوئيد‌
اشللراقي‌آمده.«‌‌من‌تعجب‌کللردم.‌رفتم‌و‌به‌آقا‌
گفتم.‌بعد‌که‌پذيرائي‌کردم‌و‌آن‌گروه‌با‌آقا‌سام‌
و‌احوال‌پرسللي‌کردند‌و‌من‌تازه‌متوجه‌شدم‌که‌

ايشان‌داماد‌امام‌هستند.
آقايان‌علما‌بنا‌به‌دسللتور‌امام‌کلله‌فرموده‌بودند‌
دور‌هم‌جمع‌شللويد،‌ولو‌اينکه‌فقط‌يک‌استکان‌
چاي‌با‌هم‌بخوريد،‌جلسللات‌هفتگي‌تشللکيل‌
مي‌دادند‌و‌نزد‌آقا‌مي‌آمدند.‌ايشان‌مي‌گفت:‌»امام‌تکليف‌
کرده‌اند،‌ما‌هم‌مي‌گوئيم‌چشم.«‌در‌مورد‌پذيرفتن‌امامت‌
جمعلله‌همين‌طور.‌آقا‌حتي‌مجلللس‌خبرگان‌را‌گفت‌به‌
علت‌احسللاس‌وظيفه‌شرکت‌کردم،‌وگرنه‌کوچک‌ترين‌
عاقلله‌اي‌به‌مبارزه‌سياسللي‌نداشللت.‌آقا‌به‌مشللهد‌که‌
مي‌رفللت،‌منزل‌آقللاي‌خامنه‌اي‌مي‌رفت.‌آقاي‌هاشللمي‌
رفسللنجاني‌در‌صحبت‌هايشللان‌مي‌گفت‌يکي‌از‌کساني‌
که‌در‌زمان‌تبعيد‌امام‌با‌ايشللان‌مشللورت‌مي‌شد،‌شهيد‌

دستغيب‌بود.
چگونه از شهادت ايشان باخبر شديد؟

ما‌تللازه‌از‌خانه‌آقا‌بلله‌چند‌کوچلله‌آن‌طرف‌تر،‌کوچه‌
عطاءالدوله‌رفتلله‌بوديم.‌پيش‌از‌ظهر‌جمعه‌بود‌و‌راديو‌
مسللتقيما‌مراسللم‌را‌پخش‌مي‌کرد.‌من‌صداي‌انفجار‌را‌
شنيدم‌و‌به‌خانواده‌‌گفتم‌احتمالا‌کپسول‌گاز‌منفجر‌شده.‌
منتظر‌بوديم‌که‌ديديم‌آسيد‌هاشم‌دارند‌از‌راديو‌صحبت‌
مي‌کند‌و‌از‌آنجا‌متوجه‌شللدم‌که‌چلله‌روي‌داده.‌بعدها‌
پسرم‌که‌به‌دنيا‌آمد،‌نامش‌را‌سيد‌عبدالحسين‌گذاشتيم.

شهادت ايشان بر فضاي شيراز چه تاثيري داشت؟
مردم‌به‌خيابان‌ريخته‌بودند‌و‌نمي‌دانستند‌چه‌بايد‌بکنند‌
و‌اگللر‌صحبت‌هاي‌اخوي‌نبود،‌شللايد‌درگيري‌ها‌پيش‌
مي‌آمد.‌ايشان‌مردم‌را‌آرام‌کرد‌و‌بعد‌نماز‌را‌خواند،‌ولي‌
مردم‌تا‌غروب‌در‌خيابان‌ها‌بودند‌و‌عزاداري‌و‌سينه‌زني‌
و‌گريه‌و‌زاري‌مي‌کردند.‌قريب‌به‌‌2ميليون‌نفر‌در‌تشييع‌

جنازه‌ايشان‌شرکت‌کردند.
از‌نکات‌جالب‌اينکه‌همين‌آقاياني‌که‌بهتر‌اسللت‌اسللم‌
نيللاورم،‌مي‌خواسللتند‌پيکر‌مرحوم‌شللهيد‌را‌ببرند‌و‌در‌
»دارالرحملله«‌دفللن‌کنند.‌من‌همان‌جا‌ايسللتادم‌و‌اجازه‌
نللدادم‌و‌گفتم‌وصيت‌خود‌ايشللان‌اين‌اسللت‌که‌يا‌در‌
مسجد‌جامع‌دفن‌شللوند‌يا‌در‌»سريه‌محمد«‌محل‌دفن‌
پدرشان.‌حتي‌جنازه‌ساير‌افرادي‌را‌هم‌که‌با‌ايشان‌شهيد‌
شللده‌بودند‌به‌»دارالرحمه«‌برده‌بودند.‌آقاي‌آسيد‌هاشم‌
از‌دست‌آنها‌عصباني‌شللده‌بود.‌پسرش،‌محمدتقي‌هم‌
شللهيد‌شللده‌بود.‌گفته‌بود‌من‌به‌عنوان‌ولي‌ميت‌اجازه‌
نمي‌دهم.‌خودشللان‌وصيت‌کرده‌اند.‌نمي‌دانم‌اين‌حرف‌
را‌نقللل‌خواهيد‌کرد‌يا‌نه‌که‌ايللن‌ضريح‌را‌بدون‌اجازه‌
خانواده‌شهيد‌ساختند.‌»سريه‌محمد«‌آرامگاه‌خانوادگي‌
دسللتغيب‌اسللت،‌يعني‌خانه‌مرحوم‌هدايت‌الله‌دستغيب‌
بوده‌و‌وقتي‌داشت‌فوت‌مي‌کرد،‌گفت‌که‌مرا‌اينجا‌دفن‌
کنيد‌و‌اين‌آرامگاه‌خانوادگي‌ما‌هست.‌اگر‌روي‌ضريح‌
را‌ديده‌باشلليد‌نوشته‌اند‌به‌سللفارش‌جمعي‌از‌دوستان.‌
چه‌کسللي‌به‌اينها‌اجازه‌داده،‌کدامشللان‌با‌ما‌مشللورت‌
کرده‌اند،‌به‌اجازه‌چه‌کسللي‌ايللن‌کار‌را‌کرده‌اند؟‌من‌از‌
شللما‌مي‌خواهم‌ايللن‌را‌مطرح‌کنيد،‌چللون‌مردم‌تصور‌
مي‌کنند‌ما‌از‌ضريح‌چيللزي‌گيرمان‌مي‌آيد!‌اگر‌بخواهم‌

صحبت‌کنم‌خيلي‌حرف‌ها‌دارم.

‌مهاجران�ي‌در‌تبليغات�ي‌ك�ه‌براي‌
انج�ام‌م�ي‌داد‌نوش�ت:‌ بني‌ص�در‌
»علي‌گون�ه‌اي‌در‌زم�ان!«.‌مرح�وم‌
پدر‌هميش�ه‌به‌ما‌مي‌گفت‌ش�ما‌در‌
اين‌كارها‌دخالت‌نكنيد.‌من‌داشتم‌
در‌كتابخان�ه‌دانش�گاه‌دنبال‌كتاب‌
مي‌گش�تم‌كه‌دو‌تا‌از‌دانش�جويان‌
همين‌س�تاد‌دانش�جويان‌مسلمان‌
آمدن�د‌پيش‌من‌و‌گفتن�د:‌»موضع‌
پدرت‌در‌اين‌مورد‌چيست؟«‌گفتم:‌
»ايشان‌گفته‌‌اند‌دخالت‌نكنيد‌و‌من‌

هم‌دخالت‌نمي‌كنم.«

يادمان آيت الله شهيدعبدالحسين دستغيب
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